
دائم سرم را تكان مى دهم. معلوم است 
كه با اين همه ورجه وورجه و بازيگوشى، 

خيلى داغ مى شوم!
لاله هاى  گوشم خيلى  نرم  و حسّاسند . 
مى شوم  ناراحت  چه قدر  مى داند  خدا 
وقتى كسى براى بلندكردن من، از آن ها 

استفاده مى كند!
 دنيايي كه من مي بينم
سرم  كنار  من،  درشتِ  چشم هاى 
قرار گرفته اند. به  خاطر همين، زاويه ي 
ديد بسيار وسيعى دارم. هر چشم  من، 
زاويه ي ديد 190 درجه اى دارد و اين 
مي توانم  به  راحتي  من  كه  اين  يعنى 

پشت سر خودم را هم ببينم! 
رنگ ها  تشخيص  در  زيادى  توانايي 
از  را  حركات  مي توانم  امّا  ندارم؛ 
قدرت  دهم.  تشخيص  دور  فاصله هاى 
از  بيشتر  خيلى  كم،  نور  در  من  ديد 
چشم  مردمك  كه  چون  آدم هاست. 
من هشت برابر بيشتر از مردمك چشم 
همه ي  وجود  با  مى شود.  گشاد  آدم ها 
اين ها من براي شناسايي صاحب  خودم، 
از شكل، بو و صداي او استفاده مي كنم! 
بويايى ات  كه حس  تو  براى  شايد 
فقط پنج تا شش ميليون گيرنده 
امّا  دارد، تصورش عجيب باشد، 
من حدود 100 ميليون گيرنده 
براى درك بوهاى مختلف دارم. 
براى اين كه اين گيرنده ها بهتر  ويم

نا ش
ى آش

با خرگوش خانگ

گوش به جاي كولر!
گوش هاى من خيلى بزرگند و مى توانم 
آن ها را جداگانه حركت دهم. صداها را 
از هر طرف مى شنوم. البتهّ دامنه ي شنوايى 

من از آدم ها كمتر است. 
فايده ي  يك  بزرگ،  گو ش  داشتنِ 
گرم   خيلى  هوا  وقتى  دارد:  هم  ديگر 
در  كه  زيادى  مويرگ هاى  مى شود، 
لاله ي گوشم وجود دارند، باز مى شوند. 
با اين كار، مي توانم حرارت را از بدنم  
خارج كنم. من براى تناسب اندام و سالم 
بازي  و  بدني روزانه  فعّاليت  به  ماندن، 
كردن احتياج دارم. وقتى هم كه حسابى 
سرحال باشم، كلىّ بالا و پايين مى پرم. 
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حدود  دهند،  تشخيص  را  بوها  بتوانند 
20 تا 120 بار در دقيقه بيني ام را تكان 
مي دهم! اين حس بويايى براى تشخيص 
قلمروام  وارد  كه  هم  غريبه اى  حيوان 
شود، به كار مى آيد. تازه وقتى احساس 
ناراحتي، ترس و خطر كنم، پاهاي عقبى ام 

را تپِ تپِ به زمين مي كوبم!
 باز هم هويج؟!

من اكثر ساعت هاي روز را در خوابم. 
شايد گاهى متوجّه خوابيدنم نشوى. چون 
بعضى وقت ها با چشم باز مى خوابم! اصلاً 

از  اين ضرب المثل «خواب خرگوشى» 
همين جا آمده است. بايد حواسم را جمع 
كنم كه هر چيزى را زياد از حدّ نخورم. 
تقصير اين كارتون هاست كه همه فكر 
است.  هويج  ما  اصلى  غذاى  مى كنند 
درست است كه ما خيلى هويج دوست 
داريم. امّا هويج يك غذاى نشاسته دار 
است و ما نبايد زياد غذاى نشاسته دار 
در  گياهان  از  زيادى  بخش  بخوريم. 
مدفوع  با  و  نمي شوند  هضم  من  بدن 
بيرون مي آيند، من براى تأمين بخشى از 

ويتامين ها (گلاب به رويتان) فضله ام را 
مى خورم؛ چون پر از پروتئين و ويتامين 
است! شايد زياد از اين حرفم خوشت 
كاملاً  من  رفتار  اين  امّا  باشد؛  نيامده 

طبيعى و غريزى است! 

 اين جورى مى گويند
من براى جلوگيرى از رشد بيش از حد 
دندان هايم، احتياج به جويدن چيزهاي 
سخت مثل قطعات چوب دارم. به خاطر 

همين بيشتر آدم ها به اشتباه فكر مى كنند 
من جزو جوندگان هستم. جوندگان فقط دو 
تا از دندان هايشان رشد دايمى دارد. ولى 

همه ي دندان هاى من در تمام طول سال رشد 
مى كنند!


